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این انتظار 
می رود که 

کارگران بندر 
با ترس از 
بازگشت 

به محیط 
کار، کاهش 

بهره وری و نیاز 
به حمایت های 

روان شناختی 
در محل کار 

مواجه شوند. 
اما در مورد 
کسانی که 

به طور مستقیم 
درگیر حادثه 
نبودند، این 

امکان وجود 
دارد که دچار 
کاهش حس 

امنیت عمومی 
شوند و این 
ناامنی را در 

محیط زندگی و 
کار حس  کنند

بسیاری از 
قربانیان حادثه 

متروپل و 
خانواده هایشان 

شناخته 
شده بودند و 
داستان های 

شخصی آنها به 
سرعت منتشر 

شد و همین 
»شخصی سازی« 

فاجعه، 
همدردی 

عمیق تری را 
برانگیخت در 
صورتی که در 

بندرعباس، این 
شخصی سازی 

کمتر اتفاق 
افتاد یا به دلیل 
ماهیت کارگاهی 
و صنعتی، کمتر 

به بستر عموم 
جامعه راه پیدا 

کرد

با وقوع انفجار در یکـــی از دروازه های اصلی 
واردات کالاهـــای اساســـی به کشـــور، اهالی 
»بنـــدر« شـــبیه خاکسترنشـــین  ها شـــدند 
و بندرعبـــاس شـــبیه شـــهر جنگ زده   هـــا. 
تـــا چنـــد روز اول، همیـــن تصویر بـــر چهره 
شـــهر نشســـته بـــود، امـــا هرچـــه آتـــش در 
اســـکله کم جان تـــر شـــد، از میـــزان این جو 
سنگین هم کاســـته شـــد و حالا که ماه گرد 
ایـــن حادثه مهیب هم ســـپری شـــده، قصه 
پـُــر غصـــه بندرعباس در ســـکوتی ســـنگین 

روایت می شـــود.
 

مقایسه زخم اسکله با متروپل
واقعیت این اســـت که ســـر و صدای حادثه 
بنـــدر زودتر از انتظار به ســـکوت ختم شـــد 
درحالی که داغ ریزش ســـاختمان پلاســـکو 
یـــا متروپل کـــه آن هـــم ســـازه ای در یکی از 
شـــهرهای جنوبی کشـــور بود و در این مورد 
خاص، مصـــداق عینی تـــری برای مقایســـه 
اســـت تا مدت زیادی تـــازه بـــود. اینکه چرا 
روزهـــای پرالتهـــاب این چنینـــی بـــا کیفیت 
متفاوتی در حافظه تاریخی مان ثبت شـــده 
اســـت را از »لیـــلا کاخکـــی« جامعه شـــناس 
و معلـــم یکـــی از دبیرســـتان های دخترانـــه 
همین شـــهر می پرســـم و او در پاسخ فاصله 
زیـــاد »اســـکله شـــهید رجایـــی« با شـــهر را 
علت اصلـــی این ســـکوت یا به زعـــم برخی 
ایـــن رابطـــه  »بی تفاوتـــی« می دانـــد و در 
می گویـــد:» 3 ســـال و چنـــد روز از ریـــزش 
ســـاختمان متروپل در شهر آبادان گذشته، 
امـــا این یـــک واقعیت اســـت که اثـــرات آن 
حادثه بـــر مـــردم ایـــران بســـیار عمیق تر از 
چیزی بود که در پی انفجار اســـکله شـــاهد 
آن بودیـــم.  دلیـــل عمده ایـــن واقعیت هم 
آن اســـت که ساختمان متروپل در دل شهر 
ســـاخته شـــده بود و ویرانی آن، آواربرداری، 
امدادرســـانی ها و تمـــام لحظه هـــای پس از 
حادثـــه بـــه زندگی روزمـــره مردم شـــهر گره 
خـــورده بـــود، در حالـــی  کـــه اســـکله دور از 
چشـــم مردم بندر، روزها در آتش سوخت و 
عملیات امـــداد و نجات و اطفای حریق تنها 
از طریـــق تصاویـــری که با وقفه هم منتشـــر 
می شـــد در دســـترس عموم قـــرار گرفت.«

 
یعنی پروتکل های اسکله را دلیلی 

برای ممنوعیت ورود افراد عادی 
یا داوطلبان امدادرسانی به بستر 

انفجار و قرار گرفتن در جریان حادثه 
نمی دانید؟

درســـت می گویید. اســـکله شـــهید رجایی 
گارد ســـفت و ســـختی دارد و مردمان عادی 
و حتی بســـیاری از امدادرسانان، اجازه ورود 
به محوطه آن را ندارنـــد. بنابراین همین که 
کارکـــرد اقتصادی اســـکله شـــهید رجایی به 
کارکـــرد اجتماعـــی آن می چربـــد و یک نهاد 
مردمی نیســـت که بـــا روزمره مـــردم ارتباط 
چندانی داشـــته باشـــد، دلیل مهمـــی برای 
این بی تفاوتی اســـت، اما می خواهم بگویم 
باید توقع داشـــت به همین دلایل، عواطف 
و افـــکار عمومی بـــه انـــدازه ســـایر حوادثی 
که با زندگی مـــردم مقاربت بیشـــتری دارد، 

درگیر نشـــده باشد.

چقدر رفتار مسئولان را در این 
بازخورد اجتماعی دخیل می دانید؟

یکـــی از موضوعـــات غیرقابل چشم پوشـــی 
در حادثـــه بندرعبـــاس ایـــن اســـت کـــه در 
اغلـــب ادارات اســـتان هرمـــزگان و شـــهر 
بندرعبـــاس، بومیـــان در رده هـــای شـــغلی 
متوســـط رو به پایین و امور اجرایی مشغول 
هســـتند و صاحبـــان شـــرکت ها، رده هـــای 
شـــغلی متوســـط رو به بـــالا و امور ریاســـتی 
و همچنیـــن ترخیص کارها افـــراد غیربومی 
هســـتند که همین هم سبب شـــده میزان 
همبســـتگی اجتماعی در استان هرمزگان و 
شـــهر بندرعباس، کمتر از ســـایر استان ها و 
شـــهرهای جنوبی ایران باشد. بی راه نیست 
اگـــر بگویـــم کـــه همیـــن مســـأله بعضـــی از 
بندری ها را نســـبت به اتفاقی که در اســـکله 
و برای گروهی از صاحبان مشـــاغل افتاده، 

بی تفـــاوت کرده اســـت. 
  از منظـــر ایـــن جامعه شـــناس نمی توان 
منکـــر ایـــن واقعیـــت شـــد کـــه طبقه های 
اجتماعـــی در میـــزان همـــدردی افـــراد یـــا 
منفعل عمـــل کردن آنها مؤثـــر خواهد بود. 
در واقع شـــکافی که بین طبقه های مختلف 
اجتماعی و طبقه حاکم ایجاد شـــده، دلیل 
عمـــده ای اســـت کـــه موجـــب احســـاس 
نابرابری شـــده و متأســـفانه روزبه روز هم بر 

میـــزان آن افزوده خواهد شـــد.
 

 خستگی از همدردی
اگـــر مـــوارد مطـــرح شـــده را دلایـــل اولیـــه 
ســـکوت زودهنگام هیاهوی اسکله از منظر 
جامعه شناســـی بدانیم، بی تردید باید ابعاد 
روان شـــناختی این عکس العمـــل غیر قابل 
پیش بینـــی را هم مد نظر قـــرار دهیم. برای 
بررســـی عمیق تر ایـــن ابعاد، کســـی بهتر از 
یک روان شـــناس اهل بندرعباس نیســـت 
که هـــم لایه های اجتماعی و روان  شـــناختی 
این شـــهر را به خوبـــی می شناســـد و هم از 
نزدیـــک در جریان مســـائلی قـــرار گرفته که 

با بـــروز این حادثه ســـر بـــاز کرده اند.
 فریـــدون کریم نیـــا کـــه بعـــد از حادثـــه، 
در اســـکله حضـــور داشـــت و همچنـــان بـــا 
گروه درمانی و ســـایر شیوه های روان درمانی، 
ســـعی در پذیرش حادثه بـــرای بازماندگان و 
مواجهه بهتر با پیامدهای روانشـــناختی آن 
دارد، در پاســـخ به این ســـؤال که چرا انفجار 
بندر نســـبت به حـــوادث مشـــابه، به ظاهر 
زود آرام شـــد، به تفـــاوت ســـطح پیگیری و 
همدردی عمومی اشـــاره و اضافـــه می کند: 
»حادثـــه متروپـــل یـــک »فروپاشـــی« بود و 
فروپاشـــی ســـاختمان، نمـــادی از ناامنی و 
بی ثباتی اســـت کـــه احتمال دارد بـــرای هر 
شـــهروند و در هر ســـاختمانی اتفاق بیفتد، 
از ایـــن رو همـــدردی و ترس گســـترده تری را 

برمی انگیـــزد. 
همچنیـــن، فرآینـــد نجـــات و آواربـــرداری 
و  ه  نـــد ز یـــر  و تصا بـــا   ، ت طولانی مـــد
لحظه به لحظـــه از انتظـــار خانواده هـــا، یک 
روایـــت دراماتیک و مســـتمر ایجاد کرده بود 
که رســـانه ها و افـــکار عمومـــی را درگیر نگه 
داشـــت. از ســـویی قربانیان هـــم به صورت 
»گرفتـــار )گیـــر افتـــاده(« و »قابـــل نجات « 
تصویر شـــدند کـــه حـــس فوریـــت و امید را 
تقویـــت می کـــرد. در حالـــی کـــه در حادثه 
بندرعبـــاس هرچنـــد انفجار بســـیار مهیب 
بـــود، امـــا یـــک رویـــداد ناگهانـــی و ســـریع 
اتفـــاق افتـــاد که پـــس از موج اولیه شـــوک، 

»پاکســـازی« صحنه حادثه با ســـرعت انجام 
شـــد و تصاویـــر »دراماتیـــک« کمتـــری برای 

نمایـــش مـــداوم وجود داشـــت.«

آیا ماهیت صنعتی بندر )اسکله( در 
عکس العمل افراد سهمی داشته 

است؟
قطعـــاً! این ماهیت صنعتـــی، حادثه بندر را 
در ذهـــن برخی، بـــه یک »حادثـــه کارگاهی« 
تقلیل داد تا یـــک فاجعه عمومی و قربانیان 
نیز اغلب به عنوان »کارگران« دیده شـــدند 
که همیـــن هـــم به طـــور ناخودآگاه ســـطح 

همدردی عمومـــی را کاهش داد.

ابعاد انسانی این حادثه را در مقایسه 
با ریزش متروپل چگونه می بینید؟

ابعـــاد انســـانی و قابـــل شناســـایی بـــودن 
قربانیـــان حادثـــه متروپـــل یـــک موضـــوع 
غیرقابل انـــکار اســـت کـــه بـــر میـــزان ابراز 
احساســـات عمومـــی صحـــه می گـــذارد. 
بســـیاری از قربانیـــان حادثـــه متروپـــل و 
خانواده هایشـــان شـــناخته شـــده بودنـــد 
و داســـتان های شـــخصی آنهـــا به ســـرعت 
منتشـــر شـــد و همیـــن »شخصی ســـازی« 
فاجعـــه، همدردی عمیق تـــری را برانگیخت 
یـــن  ا بندرعبـــاس،  در  کـــه  صورتـــی  در 
شخصی ســـازی کمتـــر اتفـــاق افتـــاد یـــا به 
دلیل ماهیـــت کارگاهی و صنعتـــی، کمتر به 

بســـتر عمـــوم جامعـــه راه پیـــدا کرد.

تکرار حوادث این چنینی چطور؟ آیا 
در این واکنش نقش داشته است؟

در مباحث روان شناســـی موضـــوع مهمی 
همـــدردی  از  خســـتگی  عنـــوان  تحـــت 
)Compassion Fatigue( وجـــود 
دارد. بـــر همین اســـاس باید بـــه جامعه ای 
اشـــاره کنـــم کـــه در ســـال های اخیـــر بـــا 
فجایـــع و بحران هـــای متعـــددی )ســـیل، 
زلزلـــه، کرونـــا، متروپـــل و...( مواجه بوده  
و همیـــن مواجهه مـــداوم به »خســـتگی از 
همـــدردی« منجـــر شـــده و ظرفیـــت روانی 
جامعـــه را بـــرای همـــدردی عمیـــق بـــا هر 
فاجعـــه جدیـــدی کاهش داده اســـت. این 
واقعیـــت همانقـــدر تکان دهنده اســـت که 
وقتی تمرکـــز بر ابعاد فنـــی و اقتصادی یک 
حادثه بـــه ابعـــاد انســـانی آن می چربد؛ در 
حقیقت مادامـــی که در حـــوادث صنعتی، 
بیشـــترین تمرکز بر ابعاد فنـــی، علت یابی 
و خســـارت های اقتصـــادی وجـــود داشـــته 
باشـــد تا ابعاد انسانی و روانی و این موضوع 
در حـــوادث دیگـــر هم تکرار شـــود، بدیهی 
اســـت رنج افراد آســـیب دیده در پس زمینه 
قـــرار می گیـــرد و به همین نســـبت شـــاهد 

همدردی کمتـــری خواهیـــم بود.

رابطه شادی با همبستگی
ایـــن  بـــر  جهـــان  متفکـــران  از  بســـیاری 
واقعیـــت اتفـــاق نظر دارنـــد که به واســـطه 
»مردم شناســـی« می تـــوان جوامـــع بشـــری 
و فرهنگ هایشـــان را زیـــر ذره بیـــن بـــرد. 
ایـــن دانش کـــه زندگی اجتماعـــی، فکری و 
فرهنگی افراد جوامـــع مختلف و همچنین 
الگوهای رفتاری، باورهـــا و ارزش های آنها را 
مورد بررســـی قـــرار می دهد، بـــه درک بهتر 
تفاوت ها و شـــباهت های میان انســـان ها و 

شـــناخت صحیح تری از تعاملات اجتماعی 
کمـــک خواهد کـــرد. با ایـــن مقدمـــه باید 
گفـــت بدیهـــی اســـت خصوصیـــات فردی 
و روحیـــات اعضـــای یـــک جامعـــه، میزان 
توجهـــی کـــه از مســـئولان کشـــور دریافت 
می کننـــد، جغرافیای محل سکونت شـــان 
و بســـیاری از ویژگی های فردی و اجتماعی 
آنها از منظر مردم شناســـی، ســـنگ محک 
قابـــل اعتنایی خواهد بود کـــه از طریق آن 
می تـــوان عکس العمل افـــراد را در مواجهه 
با مســـائل و مشـــکلات تعبیر و تعریف کرد.
لیلا کاخکی بـــا تأیید این موضـــوع به نکته 
جالبی اشـــاره می کنـــد؛ »اهالی بندرعباس 
در »شـــاد بودن« بـــه پای مردم خوزســـتان 
و بوشـــهر نمی رســـند. بـــه ایـــن معنـــا کـــه 
خوزســـتانی و بوشهری ها به مراتب شادتر و 
دارای همبستگی اجتماعی بیشتری نسبت 

به مردمان بندرعباس هســـتند.«

یعنی اگر از منظر مردم شناسی به 
موضوع نگاه کنیم، روحیات اهالی 
بندرعباس و سطح پایین تر شادی 

و همبستگی جمعی در استان 
هرمزگان دلیل دیگری است که 

زودتر از آنکه توقع داشتیم با انفجار 
اسکله و پیامدهای آن کنار آمدند؟

بله! بـــه نظر من همیـــن طور اســـت و این 
واقعیت قابل انکار نیســـت. البته به همین 
نســـبت هم بندرعبـــاس مملـــو از مردمانی 
اســـت که به هیـــچ عنوان مســـائل را بزرگ 
جلـــوه نمی دهنـــد و بـــا آســـودگی خاصی از 

کنار مشـــکلات عبـــور می کنند.

 در مورد سایر هموطنان چطور؟ چرا 
هموطنان مان در باقی استان ها، 

حادثه بندر را زودتر از حوادث مشابه 
در مقاطع مختلف فراموش کردند؟

بـــه نوعـــی عادی ســـازی صـــورت گرفتـــه 

اســـت. هرچنـــد در روزهای اول کســـانی به 
صـــورت خودجـــوش از اســـتان های دیگـــر 
بـــه بندرعبـــاس آمدنـــد، اما بـــدون تعارف 
اگر ســـال ها قبل چنیـــن حادثـــه ای اتفاق 
می افتاد، شاهد ســـطح بیشتری از همدلی 
بودیـــم. من مصـــداق ایـــن واقعیـــت را آن 
پـــدر و مـــادری می دانـــم که به سرنوشـــت 
فرزندشـــان بی اهمیـــت هســـتند و بدیهی 
اســـت همســـایه نســـبت بـــه وضعیـــت آن 

کـــودک بی تفـــاوت خواهـــد بود.

 تصویر بندر
بدون شـــک این یک تذکر و هشـــدار جدی 
بـــه حســـاب می آیـــد کـــه اگـــر پیامدهـــای 
روان شـــناختی حادثه غیرمنتظره اســـکله 
شـــهید رجایی مورد بررســـی و درمـــان قرار 
نگیـــرد، عواقـــب نگران کننـــده ای در پـــی 
خواهد داشـــت. برای تشـــریح این عواقب 
احتمالی، از لیلا کاخکی می خواهم ششـــم 
اردیبهشـــت ماه جاری تـــا چنـــد روز پس از 
آن را بـــه تصویـــر بکشـــد؛ »هفتـــه اول پس 
از انفجـــار، در بنـــدر رســـماً عـــزای عمومی 
برپا شـــده بـــود. عصرهـــا خبـــری از صدای 
بلنـــد موســـیقی در محله هـــا و مراکز خرید 
نبـــود. راننده  های جوان دیگر با موســـیقی 
شـــاد ضـــرب نمی گرفتنـــد. بنـــدر و اهالی 
آن کم فـــروغ شـــده بودنـــد، صـــدای بـــازی 
بچه ها خاموش شـــده بود، مردم شـــهر در 
بهت فـــرو رفته بودند. در گوشـــه و کنار که 
قدم مـــی زدی گویـــی وارد یک شـــهر جنگ 

زده شـــده  بودی.«

این تصویر خاکستری تا چند روز در 
ذهن مردمان بندر قاب شده بود؟

خیلـــی زود جـــای ایـــن فضای ســـوت و کور 
بـــا بی تفاوتـــی عوض شـــد. مردم شـــهر به 
محض اینکه حـــس کردند ابعـــادی به غیر 
از ابعاد انســـانی حادثه اولویت دارد، بسان 
جماعتـــی که بـــه یکبـــاره دریافتنـــد باید از 
ایـــن خاکسترنشـــینی برخیزند بـــه زندگی 

عادی بازگشـــتند.
  از آنجـــا کـــه تعبیـــر این جامعه شـــناس 
موضـــوع ســـاده ای نیســـت، از فریـــدون 
کریم نیـــا کـــه روزهـــای طولانـــی در بطـــن 
حادثه وجود داشـــت، خواســـتم تا از منظر 
روانشـــناختی، تصویر افراد حاضر در اسکله 
را در روزهای اول حادثـــه و حالا که بیش از 
یک ماه از آن گذشـــته شـــرح دهد؛ »شوک 
همراه با گیجی، بی  حســـی عاطفی یا حتی 
ناتوانـــی در پـــردازش اطلاعـــات، اضطراب 
شـــدید از تکـــرار حادثـــه، تـــرس از جـــان 
خـــود و عزیزان، اضطـــراب ناشـــی از عدم 
قطعیت و ناامنـــی، حمله پنیک، بی قراری، 
مشـــکلات خواب، ســـوگ و فقدان ناگهانی 
بازماندگان، خشـــم ناشـــی از اینکه فرصت 
خداحافظـــی نداشـــتند، احســـاس گنـــاه، 
تپش قلب، لرزش، حالت تهوع، ســـردرد، 
مشـــکلات تمرکز، حافظـــه و تصمیم گیری 
از واضح تریـــن پیامدهـــای حادثـــه بود که 
چهره کارکنان اســـکله و افرادی که به دلایل 
مختلف در صحنه حادثه حضور داشتند را 

در هم ریختـــه بود.«

برای تسکین آلام حادثه در روز و در 
گام اول چه کردید؟

در ایـــن مواقـــع امـــداد روانی اولیـــه نقش 
بســـیار مهمـــی دارد. بـــه همیـــن منظـــور 
تیم هـــای روان شناســـی اعزامی بر اســـاس 
اصـــول PFA عمـــل کردنـــد. من شـــاهد 
بودم بســـیاری از افراد ابتدا در شوک بودند 
و قـــادر به بیان احساســـات خـــود نبودند. 
بعضی از آنها بشـــدت مضطـــرب و بی قرار و 
بعضی کاملاً بی تفاوت به نظر می رســـیدند. 
بنابرایـــن ایجاد یـــک فضـــای آرام و امن در 
اولویت بـــود تا افراد بتوانند نفس بکشـــند 
و کمـــی از شـــوک حادثـــه خـــارج شـــوند. 
فراهم کـــردن فضایی ایمن بـــرای صحبت 
کـــردن بدون اجبـــار و گـــوش دادن فعال و 

همدلانه و همچنین ارتبـــاط با خانواده ها و 
اطلاع رســـانی دقیق و در حد امکان بســـیار 

حیاتـــی بود.«

 آن تروماها در حال حاضر برطرف 
شده اند؟

بهبـــود تروما یک فرآیند زمانبر اســـت و آرام 
شـــدن ظاهری وضعیـــت به معنـــای پایان 

نیست. رنج 

در فاز پس از بحران، باید نگران 
کدام ابعاد روان شناختی بود؟

پـــس از فروکـــش شـــوک اولیـــه، اختـــلال 
 ،)PTSD ( ســـانحه  از  پـــس  اســـترس 
افســـردگی، اختـــلالات اضطرابی و ســـوگ 
پیچیده بروز می کند کـــه معمولاً این علائم 
با فلش بک هـــا، کابوس ها، افـــکار مزاحم، 
دوری از مکان هـــا، افراد یا فعالیت هایی که 
یادآور حادثه هســـتند، بی حســـی عاطفی، 
از دســـت دادن علقـــه، خودسرزنشـــی، 
مشـــکلات خـــواب، گـــوش به زنـــگ بودن 
دائمـــی و پیامدهایـــی از این دســـت ظاهر 

می شـــوند.
 

 این حادثه بر سلامت روان 
خانواده ها نیز تأثیر گذاشته است؟

نه تنهـــا آســـیب دیدگان مســـتقیم، بلکـــه 
همســـران، فرزندان و والدیـــن قربانیان یا 
مصدومـــان نیز بشـــدت تحـــت تأثیـــر قرار 
می گیرنـــد و بـــروز اضطـــراب، افســـردگی، 
مشـــکلات رفتـــاری کـــودکان و فشـــارهای 
اقتصادی و اجتماعی دور از ذهن نیســـت.

تأثیر آن بر جامعه محلی و محیط 
کار چطور؟

این انتظار مـــی رود که کارگران بندر با ترس 
از بازگشـــت به محیط کار، کاهش بهره وری 
و نیاز بـــه حمایت هـــای روان شـــناختی در 
محل کار مواجه شـــوند. اما در مورد کسانی 

که به طور مســـتقیم درگیر حادثـــه نبودند، 
ایـــن امـــکان وجـــود دارد که دچـــار کاهش 
حس امنیت عمومی شـــوند و ایـــن ناامنی 
را در محیـــط زندگـــی و کار حـــس  کنند. از 
ســـوی دیگر بر روابـــط اجتماعی هـــم تأثیر 
خواهـــد گذاشـــت، بـــه طوری کـــه گروهی 
از افـــراد ممکن اســـت گوشـــه گیر شـــوند و 
گروهی هـــم بـــه حمایت هـــای اجتماعی، 

نیاز بیشـــتری پیدا کنند.

چه اقداماتی اکنون در زمینه 
شناسایی افراد در معرض خطر و 

ارائه خدمات روان شناختی به آنها 
در حال انجام است؟ 

شناســـایی افرادی که در معرض خطر بالای 
ابتلا بـــه اختـــلالات روانـــی هســـتند، ارائه 
خدمـــات روان شـــناختی فـــردی و گروهی 
بـــرای کمک بـــه پـــردازش ترومـــا، مدیریت 
علائـــم و توســـعه مهارت هـــای مقابلـــه ای، 
 )Psychoeducation( روان آمـــوزی
بـــه معنای آمـــوزش بـــه افـــراد و خانواده ها 
در مـــورد واکنش هـــای طبیعی بـــه تروما و 
راه های مقابله ســـالم، تشـــویق به ارتباط با 
خانـــواده، دوســـتان و گروه هـــای حمایتی، 
ی  د قتصـــا ا و  جتماعـــی  ا ی  یت هـــا حما
)مشـــکلات مالـــی خـــود منبـــع بزرگـــی از 
اســـترس روانـــی هســـتند( و ایجـــاد فضای 
امـــن برای افـــرادی که شـــروع بـــه پردازش 
آنچه اتفـــاق افتاده می کنند تا احساســـات 
و تجربیات شـــان را بیـــان کننـــد از جملـــه 
اقداماتـــی اســـت کـــه ایـــن روزهـــا انجـــام 

می شـــود.
 

و در آخر چالش اصلی در این مقطع 
چیست؟

 رســـیدگی بـــه آســـیب دیدگان خامـــوش؛ 
کســـانی که ممکن اســـت علائـــم را پنهان 
کننـــد یـــا بـــه دلیـــل انـــگ اجتماعـــی، از 

درخواســـت کمـــک خـــودداری کننـــد.

گزارش

ســـهیلا نوری  - روزنامه نگار/  روز شـــنبه ششـــم اردیبهشـــت ماه حوالی ســـاعت 12 و 10 دقیقه به وقت محلی، آتشـــی به جان اســـکله 
شـــهید رجایی در بندرعباس افتاد کـــه زبانه های آن قلب مردم ایران را ســـوزاند، اما برخلاف حادثه های مشـــابه یـــا نمونه عینی تری 

مثـــل فرو ریختن ســـاختمان متروپل در آبـــادان، این داغ زودتـــر از آنکه انتظار می رفت به ســـردی گرایید.
 ارزیابـــی یک حادثه از دریچه نگاه متخصصانی که در صحنه حضور و از نزدیک در جریان کم و کیف ماجرا قرار داشـــتند، صحیح ترین 
و البتـــه قابل پذیرش ترین نتیجه را به همراه خواهد داشـــت، از این رو گفت وگو با جامعه شناســـان و روان شناســـانی از »بندرعباس« 
که با جغرافیای این خطه آشـــناترند، خصوصیات اخلاقی مردمان آن را می شناســـند، عملکرد مســـئولان این شـــهر جنوبی را به چشم 
دیده انـــد و گـــواه بهتری برای تابانـــدن نور به ابعاد این حادثه تلخ هســـتند، معیار بهتری اســـت تا دریابیم چرا شـــعله احساســـات و 

عواطف ســـاکنان بنـــدر و هموطنان مان در اقصی نقاط کشـــور، همزمان با مهار زبانه های آتش، خاموش شـــد. 

راز و رمز داغ سرد راز و رمز داغ سرد 

 پاسخ جامعه شناسی و روان شناختی به این سؤال که  پاسخ جامعه شناسی و روان شناختی به این سؤال که 
چرا حادثه »اسکله شهید رجایی« زودتر از انتظار فراموش شد؟چرا حادثه »اسکله شهید رجایی« زودتر از انتظار فراموش شد؟

به نظر می رسد تا ماه ها و به نظر می رسد تا ماه ها و 
حتی سال ها پس از حادثه به حتی سال ها پس از حادثه به 

حمایت های روان شناختی و حمایت های روان شناختی و 
اجتماعی نیاز است. بیشتر اجتماعی نیاز است. بیشتر 

رنج و زخم های روانی نامرئی رنج و زخم های روانی نامرئی 
هستند؛ یک پای شکسته هستند؛ یک پای شکسته 

دیده می شود، اما یک ذهن دیده می شود، اما یک ذهن 
آسیب دیده اغلب در سکوت آسیب دیده اغلب در سکوت 
رنج می برد و وظیفه سنگینی رنج می برد و وظیفه سنگینی 

بر عهده روان شناسان، بر عهده روان شناسان، 
جامعه شناسان و اصحاب جامعه شناسان و اصحاب 

رسانه است که این رنج را مرئی رسانه است که این رنج را مرئی 
کنند.کنند.

گزارش
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